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و ساخت های حکومتی اصالت بیشتری در مقایسه با نخبگان سیاسی قائلند. به طور کلی، 
ــی و سیاست  ــاختارگرایان این موضوع را مورد توجه قرار می دهند که رفتارهای سیاس س
ــا اراده نخبگان قرار  ــی و ی ــورها بیش از آن که تحت تأثیر مؤلفه های سیاس خارجی کش
گیرد؛ انعکاس شاخص های مربوط به ساختار سیاسی کشورها است. در چنین نگرشی هر 
ــت که آن را از سایر نظام های سیاسی و حکومتی  ــاختار سیاسی دارای ویژگی هایی اس س
ــت ها عمده ترین  ــت بین الملل، رئالیس ــز می کند. در بین رهیافت های متعدد سیاس متمای
ــی و  ــوند که قائل به اصالت نظام های سیاس ــوب می ش ــاختارگرا محس نظریه پردازان س
ساخت های حکومتی اند. به این ترتیب آنان تلاش دارند تا »دولت ملیّ«3 را به عنوان مرجع 

اصلی تصمیم گیری سیاسی و حکومتی در روندهای سیاست خارجی به شمار آورند.
گروه سوم که تلاش دارد تا سیاست خارجی را براساس »رهیافت های نظام مند«4 تحلیل 
نماید؛ به مجموعه »واقع گرایی جدید«5 تعلق دارد. این گروه عمدتاً تحت تأثیر آرای »کنث 
والتز«6  است. چنین مجموعه هایی هرگونه رفتار سیاست خارجی را تابعی از شاخص های 
سیاست بین الملل تلقی می کنند. واقع گرایان ساختاری تلاش دارند تا فرایندهای سیاست 
ــورها را براساس شاخص های عمومی نظام بین الملل مورد تحلیل قرار دهند.  خارجی کش
ــاخت های درونی و نخبگان سیاسی قائل  به طورکلی کنث والتز هیچ گونه اصالتی برای س
ــل در نظر می گیرد.  ــژه ای را برای نظام بین المل ــود جایگاه وی ــت. وی در تحلیل خ نیس
ــت بین الملل ایجاد گردد، طبیعی است که  ــاختاری در سیاس به این ترتیب، اگر تغییرات س

فرایندهای سیاست خارجی با تغییراتی روبه رو می شود.
ــت خارجی بر اساس »پیش نظریه«7 جیمز  یکی دیگر از الگوهای نظریه پردازی در سیاس
ــو بر  ــی و تحلیل قرار گیرد. رویکرد روزنا ماهیتی ترکیبی دارد؛ از یک س روزنا8  مورد بررس
نشانه های فردی در رفتار سیاست خارجی تأکید می کند و از سوی دیگر به ساختار سیاسی 
و نیز مجموعه های بوروکراتیک اصالت می دهد. روزنا همچنین ساختار نظام بین الملل را 
ــی و سیاست خارجی مورد  ــاخص های تعیین کننده در رفتار سیاس نیز به عنوان یکی از ش
ــاختار نظام بین الملل  ــه قرار می دهد. در نظریه »جیمز روزنا«  همان گونه  که س ملاحظ
ــای حکومتی تأثیرگذار  ــی واحده ــت خارجی و رفتار سیاس می تواند بر جهت گیری سیاس
باشد، شاخص های دیگری همانند نخبگان سیاسی، ساختار بوروکراتیک، نظام اجتماعی، 
احزاب سیاسی و به طورکلی ساختار داخلی حکومت نیز می تواند فرایندهای سیاست خارجی 

کشورها را تحت تأثیر قرار دهد.
»چارلز کاگلی« معتقد است که روزنا، سازماندهی نسبتاً کاملی از فرآیندهای سیاست خارجی 
ــت. وی می نویسد: »جیمز روزنا، دانشمند علوم سیاسی، بر این باور است که  ارائه داده اس
ــورها را می توان در پنج گروه جای داد:  ــت خارجی کش تمام نیروهای بالقوه نافذ در سیاس
ــور، عرصه حکومتی که در آن سیاست گذاری انجام  محیط خارجی، محیط اجتماعی کش
می گیرد، نقش های به عهده گرفته شده توسط سیاست گذاران و خصوصیات فردی نخبگان 
سیاست گذار خارجی... روند سیاست گذاری چیزی است که درون نهاده ها )عوامل پنج گانه( 

را تبدیل به برون داده ها )تصمیمات و سیاست گذاری ها( می کند.
لازم به توضیح است که علاوه بر جیمز روزنا نظریه پردازان دیگری نیز از الگوهای ترکیبی 
ــت خارجی استفاده کرده اند. از جمله این افراد می توان به روح الله رمضانی  در تبیین سیاس
ــال 1965 تاکنون در  ــت که از س ــاره کرد. وی در زمره آن گروه از نظریه پردازانی اس اش
دانشگاه های امریکا به مطالعه سیاست خارجی ایران مشغولند. وی تئوری »تعامل سه جانبه 
ــتفاده قرار داده است. هیچ یک از  ــورها مورد اس ــت خارجی کش پویا«9 را در تبیین سیاس
ــت خارجی ایران نمی توانند نقش روح الله رمضانی را در مطالعات ممتد  تحلیل گران سیاس
و همه جانبه سیاست خارجی کشور نادیده بگیرند. وی مؤلفه های مربوط به ساختار داخلی 
و همچنین ساختار نظام بین الملل را به عنوان عوامل تعیین کننده در رفتار سیاست خارجی 
کشورها مورد ملاحظه قرار می دهد. بنابراین از نظر رمضانی، بین دو حوزه یادشده، همواره 

نشانه هایی از »کنش متقابل« وجود دارد.

در این مقاله تلاش می شود تا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس رهیافتی 
ــتیابی به  ــوف به چگونگی »کنش بازیگران« برای »دس ــورد توجه قرار گیرد که معط م
ــد. از آنجایی که بازیگران در حوزه سیاست خارجی  ــرایط آنارشی« می باش هدف« در »ش
ــت که رهیافت معطوف به  ــند به همین دلیل اس خود با تهدیدات متنوعی روبه رو می باش
قدرت، امنیت و مصلحت زیربنای الگوسازی سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب 
ــب رهیافت هایی از جمله: »ائتلاف  ــانه های چنین الگویی را می توان در قال می گردد. نش

ضدنظام سلطه«، »نرمش قهرمانانه« و »عزت، حکمت و مصلحت« مورد توجه قرار داد.
2. قالب هـای هستی شناسـی نظریه پـردازی در روند الگوسـازی 

سیاست خارجی
ــای تحلیلی  ــی، اهمیت قالب ه ــت خارج ــات و رهیافت های سیاس ــری از نظری بهره گی
ــورها بیانگر این نکته است  نظریه پردازان را افزایش می دهد؛ اما واقعیت های رفتاری کش
که آنان به بسیاری از شاخص های رئالیستی توجه دارند و از سوی دیگر تلاش می نمایند 
تا سیاست خارجی را به عنوان نشانه  ای از »بازی قدرت«10 تصویر نمایند. به عبارت دیگر، 

مؤلفه های قدرت محور می تواند نقش مؤثری در سیاست خارجی کشورها ایفا نماید. 
ــی برای حداکثرسازی قدرت  ــانه ای از بازی قدرت و تلاش ــت خارجی، نش هر رفتار سیاس
ــت که مورگنتا کتاب جاودانه خود را با عنوان  ــود. به همین دلیل اس و امنیت تلقی می ش
ــلاش دارد تا فرضیه خود را  ــر نمود. در این کتاب وی ت ــت بین ملت ها«11 منتش »سیاس
مبنی بر اینکه سیاست خارجی، تلاش پایان ناپذیر برای ایجاد صلح و تولید قدرت می باشد، 
ــاند. تحقق این اهداف از طریق فرایندهای قانونی حاصل نمی شود. کشورها  به اثبات رس
ــرایطی تأمین نمایند  باید بتوانند امنیت خود را از طریق ابزارهای قدرت و همچنین در ش
ــرایط  ــته و در نتیجه فضای بین الملل در ش که هیچ گونه »قوه فائقه مرکزی« وجود نداش

»آنارشی«12 قرار داشته باشد.
ــت خارجی مورد توجه قرار  ــه مؤلفه های قدرت محور را در رفتار سیاس ــی ک نظریه پردازان
می دهند، اصالت چندانی برای سیاست خارجی کشورهای جهان سوم و واحدهای پیرامونی 
قائل نمی شوند. در زمره این  تحلیل گران می توان به افرادی اشاره داشت که رفتار سیاست 
خارجی کشورها را براساس »نشانه های توسعه«13 مورد تحلیل قرار می دهند. کسانی که 
ــی و  ــت را از منظر علوم اجتماعی تحلیل می کنند و یا اینکه به تبیین رفتار سیاس سیاس
سیاست خارجی در چارچوب »الگوی های سنتی«14 و همچنین »الگوهای در حال گذار«15 
ــت خارجی کشورهایی همانند  ــی و سیاس می پردازند نیز اصالت چندانی برای نقش سیاس

ایران قائل نیستند. 
اینگونه تحلیلگران عموماً تلاش دارند تا الگوسازی در سیاست خارجی را بر اساس چگونگی 
کنش و واکنش قدرت های بزرگ و الگوهای تعامل آنان در سیاست بین الملل تبیین نمایند. 
از جمله این افراد می توان به آرای »ریموند هینبوش«16  اشاره نمود. وی ضمن بهره گیری 
ــیده است که  از آرای مبتنی بر قدرت محوری در رهیافت واقع گرایی به این جمع بندی رس
کشورهای خاورمیانه هم اکنون به منطقه پیرامونی نظام جهانی تحت حاکمیت غرب تبدیل 
شده اند. از نظر هینبوش، چالش های سیاسی موجود در خاورمیانه را باید واکنشی نسبت به 

نفوذ و سلطه غرب در خاورمیانه دانست.
ــلامی ایران در  ــل نظریه پردازانی همانند هینبوش، جمهوری اس ــه این ترتیب، در تحلی ب
زمره کشورهایی قرار می گیرد که از یک سو تحت تأثیر دخالت خارجی و کنترل نهادهای 
بین الملل قرار داشته و از سوی دیگر به دلیل قابلیت فرهنگی، سیاسی و ظهور احیاگرایی 
اسلامی، در برابر تهدیدات و فشارهای بین المللی مقاومت می نماید. این گونه از نظریه پردازان 
برای روندهای سیاست خارجی ایران اصالت چندانی قائل نیستند. آنان بر این اعتقادند که 
مقاومت های سیاسی در شرایط ناپایدار ایجاد می شود و در نتیجه با نشانه هایی از رویارویی 

و تضاد همراه است. 
آنها همچنین هرگونه تضاد سیاسی و بین المللی را از عوامل کاهش مقاومت ملی واحدهای 


